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Abstract  

Heavenly teachings can be divided into three categories: beliefs, moralities and jurisprudence. Therefore, 

moral instructions are among the most important Quranic teachings that include a wide range of moral 

virtues and vices. In order to understand moral concepts, to identify their importance, to determine the 

position of each concept through which it is possible to take the right educational steps to train the people of 

the society, there is a need for indicators and standards that cannot be achieved easily, but one must try 

different ways to obtain them because they are not clearly explained in religious texts. 

With a descriptive and analytical approach and by making studies in the Arabic language, this article has 

determined these indicators for the classification of moral concepts: repetition, restriction, superlative, 

analogy, comparison of phrases and themes. With examples from the verses of the Quran, we have tried to 

explain that, based on these examples, the moral virtues of sincerity and gratitude are considered among the 

highest moral virtues, respectively. Though, for the final conclusion, a complete investigation must be done 

on the moral verses, which is being done in a detailed research. 
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یممنطق استکشاف طبقه  بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کر

یم دهقانی فیروز   بادی آمر
دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث ، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات 
  دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

یز  ی طرقی )نویسنده مسئول( دکتر مهدی مهر
گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد دانشیار 

 اسلامی، تهران ، ایران 
Toosi217@gmail.com: Email 

 دکتر طاهره محسنی 
 تهران، ایران، هراناستادیار دانشگاه امام صادق )ع( پردیس خوا

 چکیده
هدای اخلاقدی ود و شددنی اسد ع عقایدد و اخدلاق و  قدهب بیدابرایز، آموزهیکهای آسمانی به سه بخش، تفکآموزه
رود که دارای گسترهٔ ب رگی از  ضایل و رذایل اخلاقی اسد ب بدرای  هدم مفداهیم تریز معارف قرآنی به شمار میمهم

های تربیتی درس  برای تربی  نفوس گاموسیلهٔ آن بتوان که به هر مفهوم رتبهٔ  عییزتاخلاقی، شیاسایی اهمّ و مهم آن، 
 کرد؛ چراکه استفاده متعددی برای رسیدن به آن باید هایراه ازکه هایی اس  نیاز به شاخصا راد وامعه را برداش ، 

  اس ب نشده تبییز وضوحبه دییی متون در مسئله ایز
های هایی که در زبان عرب به عمل آورده اس ، بده شداخصتحلیلی طبق بررسیوصیفیتوستار حاضر با رویکردی 

بیدی مفداهیم اخلاقدی رسدیده اسد  و بدا ها بدرای دسدتهمضدمون و هاعبارت تکرار، حصر، تفصیل، تشبیه، مقایسهٔ 
ژوهش، خصدایل هدای ذکرشدده در ایدز پدهایی از آیات قرآن، سعی در تبییز آن داشته اس  که بر اسداس مثالمثال

گیری نهدایی بایدد روندب البتده بدرای نتیجدهترتیب و ء بالاتریز  ضایل اخلاقی به شمار میاخلاقیِ نصح و شکر، به
 استقصای کاملی بر روی آیات اخلاقی صورت بگیرد که در پژوهشی مفصل در حال انجام اس ب 
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 مقدمه

اس  که بخش شایان تووهی از آن، به هددای  و تربید  اخلاقدی  ارشاد و تبلیغ و هدای  کتاب قرآن،
ها اختصاص دارد و هدف اصلی ن ول وحی در آیاتی چید از قدرآن کدریم، تربید  و هددای  انسدان انسان

( تا در پرتوِ 54؛ اعرافع 16تا15مائدهع ؛ 105؛ نساءع 73عمرانع ؛ آل185معر ی شده اس  )ازومله؛ بقرهع 
 باشدب  معیوی برخوردار کمالات از که آورد ووود به ایمردم، وامعه ا کار و روح در نفوذ راه آن، از

لَْ  مِزْ »بببکیدع می معر ی محکم هم را قرآن آیات و اس  حکیم خداوند، کِتَابٌ أُحْکِمَْ  آیَاتُهُ ثُمَّ ُ صِّ
بیابرایز، مفاهیم اخلاقی باید از پیوندی میطقی و ساختاری میسجم برخدوردار باشدد؛  1؛«بِیرٍ لَدُنْ حَکِیمٍ خَ 
 توانید به میبع و میشأ مستحکم و ارومید متکی باشید! های  اقد میطق و انسجام هرگ  نمیچراکه اندیشه

ارتبدا  میدان های قرآن اس  که همداهیگی و تریز محوراز مهم های اخلاقی و ء یکیشک، آموزهبی
ها، مصداق بارزی از نظم و انسجام معارف قرآنی اس  و ازسوی دیگر، رسدیدن بده وامعد  خود ایز آموزه

سار تربی  اخلاقی که تحقق آن در صورتی ممکز خواهد بدود کده اخلاقی میسر نخواهد شد، مگر در سایه
ن بده شیاسدایی اهدمّ و مهدم در مفداهیم بیدی کییم تا به ایز ترتیب هدم بتدوابتوانیم مفاهیم اخلاقی را طبقه

 به بردنپی برایدرستی مشخص شودب های تربیتی برای تربی  نفوس ا راد وامعه بهاخلاقی رسید و هم گام
 تبیدیز وضوحبه دییی متون در مسئله ایز کرد؛ چراکه استفاده باید متعددی هایراه هر مفهوم، از رتب  تعییز
تحلیلی به ایز پرسش پاسخ بدهد که با چه میطق و شد با رویکردی توصیفیکواس  و ایز نوشتار می نشده

 بیدی مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم پرداخ ؟ توان به طبقههایی میچه شاخص
بیدی مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم ایز نتایج به دس  آمد کهع در کتاب در زمیی  میطق استکشاف طبقه

به چاپ رسیده اس ،  1395تر مهدی مهری ی که توسط نشر علم در سال داری، نوشتهٔ دکهای دیزشاخص
توان از رسال  ها میهای دییداری مطرح شده اس  و در میان رسالهبیدی مؤلفهصورت اختصار، طرق رتبهبه
راهیمایی دکتدر به ، نوشت  علی رضوانی که«های اخلاقی در قرآنبیدی و سلسله مراتب ارزشنظام اولوی »

مدحسیز شریفی در دانشگاه معارف اسلامی به رشت  نگارش درآمده اس ، یاد کرد که تیهدا سده معیدار اح
کید کرده و تکرار را ارزیابی کرده اس ، اما ایز وستار با پدیج معیدارِ   تدبر در هیئ  و مادۀ کلمات قرآن را تأ

کید،مضمون و هاعبارت تکرار، حصر، تفصیل، تشبیه، مقایس  تیها و ئدی از مدورد اخیدر آن  ها که بحث تأ
پدردازدب بیدی مفاهیم اخلاقی در قدرآن کدریم میتری به میطق استکشاف طبقهصورت وامعخواهد بود، به

راهیمایی دکتدر مهرید ی در های دییداری در روایات که توسدط مهیداز قددرتی، بدههمچییز رسال  شاخص
ها آن هم با تکیده بدر روایدات بخشی از ایز معیار دانشکدۀ اصول دیز قم به رشت  نگارش در آمده اس ، به

                                                 
 ب 1ب هودع 1
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 به آیات قرآن اس ب تر و باتووهشده در ایز نوشتار، گستردههای مطرحکه معیاراشاره کرده اس ، درحالی
شیاسدی واگگدان بیدی مفاهیم اخلاقی در قدرآن کدریم، ابتددا بده مفهومدر  رایید میطق استکشاف طبقه

شدده گیری ادلدهٔ مطرحبیددی مفداهیم اخلاقدی و درنهاید ، نتیجدههای طبقهیارکلیدی و سپس به تبییز مع
 پردازیمبمی

 شناسی واژگان کلیدیمفهوم. 1

که متدرادف بدا کلمداتی، همچدون  2بیدی اس بیدی و صفمعیای رده، به«بیدیطبقه»بندی: أ. طبقه
از آن یداد  Assortment،Categorization 3تیظیم و ترتیب اس  و در زبان انگلیسی با عباراتی، همچون 

 شودب می
در لغ ،  وباشد می« خُلُق»و « خُلْق»ای عربی اس  که مفرد آن در اصل، واگه« اخلاق» ب. اخلاق:

کار ر ته اس ؛ اعم از اییکه سجیه و سرشتی نیکو و پسیدیده باشد؛ مانید عفو و معیای سرش  و سجیّه به به
اند؛ ریشه دانسدتهشیاسان عموماً آن را با واگۀ خَلق همصبر یا زش  و ناپسید باشد؛ مثل دروغ و حسدب لغ 

ی انسان اس  که تیها بدا دیددۀ بصدیرت و ظیررداهر، معیای نیرو و سرنوش  باطیبا ایز تفاوت که، خُلق به
و در  4شدودشددنی بدا چشدم رداهر گفتده میشدنی اس  و خَلق به شکل و صورت محسدوس و درکدرک

شدوند ا عدالی متیاسدب بدا آن صفات نفسانی راسخ و پایداری که موودب می»اصطلاح، عبارت اس  ازع 
بیابرایز، ر تار اخلاقدی آن اسد  کده بددون  5«صادر شودبسهول  و بدون نیاز به تأمل، از آدمی صفات، به

از آن یداد  Ethics7و Moralو در انگلیسی بدا کلمداتی همچدون  6زند کر و تأمل و درنگ از انسان سر می
 شودب می

بده کدار  Moral Concepts8در انگلیسی با واگۀ  مفاهیم، ومع مفهوم اس  کهج. مفاهیم اخلاقی: 
وق ، مفهوم، مقابل میطداصولیانو در اصطلاح  9شود همیده می لفظایی اس  که از رود و در لغ ، معیمی

سدبب خصوصدیتی، از میطدوق آورده نشده اس ، ولدی به کلامشود که در راهر معیایی گفته میاس  و به 

                                                 
 ب1/1020 فرهنگ معین، ب معیز،2
 ب452فرهنگ البرز کاربردی، ب ظفاری، 3
 ب4/1471الصحاح، ؛ ووهری، 10/86 لسان العرب،میظور، ؛ ابز25/257 ،تاج العروسب مرتضی زبیدی، 4
 ب67/372، بحار الأنوارمجلسی،  ؛51، قتهذیب الأخلا مسکویه،ب ابز5
 ب119، «ورزیای اخلاقدر تعریف سیتی اخلاق بر اساس الگوی چهار مؤلفه« رؤی بی»حل شبه  تعارض آ رییی مفهوم »ب سلمان ماهییی و دیگران، 6
 ب26، فرهنگ البرز کاربردیب ظفاری، 7
 بدیکشنری تخصصی ایرانیان الهیاتب 8
 ب2/1۶ ر نمونه،تفسیب مکارم شیرازی، 9

https://abadis.ir/entofa/assortment/
https://abadis.ir/entofa/categorization/
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D9%81%D8%B8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D9%81%D8%B8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
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فاظ اخلاقی در ذهدز کاربردن الو میظور از مفاهیم اخلاقی، تصوراتی اس  که با به 10شودکلام  همیده می
 11بیدندبانسان نقش می

کدردن، ای از ایز قرار بده کدار ر تده اسد ع کممعانیقصر و حصر در ن د لغویان، بهقصر و حصر: د. 
دادن چید ی و معیای اصطلاحی آن عبارت اسد  ازع اختصداص 12کردن و بازداشتزمحدودکردن، محبوس

ای وهشدیشود(، بهعلیه یا محصور یه نامیده میه مقصور)که مقصور یا محصور نام دارد( در چی ی دیگر )ک
 13ویژه که ن د اهل بلاظِ  آن زبان شیاخته شده اس ب

تدر و اسم تفضیل برای بیان برتری  دردی یدا شدیئی نسدب  بده دیگدری یدا بیدان کمافعل التفضیل:  ه.
 مشدترک صدف  یدا عیدام یدک اصدل در چیدد چید  یا رودب با ایز  رض که دوزیادتربودن صفتی به کار می

 وودود طدر یز از یکدی در صدف  اصل که رودمی کار به وایی در ا عل التفضیل نی  مواردی در 14هستیدب
 15اس ب برقرار تفضیل مبدأ، ایز به آن اتصال  رض در ندارد اما

معیای مانیددکردن اسد  و در اصدطلاح، بیدان ، بدهلغد اسد  و در « شدبه»تشبیه از ریش  و. تشبیه: 
هایی ویدژه، واسط  اب ارمشارک  یک یا چید چی  با یک یا چید چی  دیگر در یک یا بیش از یک صف  که به

و  شبهووه، بهمشبه، مشبهرکز اساسی اس ع  چهارتشبیه دارای  16پذیردبدال بر معیای مشابه  صورت می
 ب ادات تشبیه

 بندیهای طبقه. معیار2

  . تکرار1. 2
 نشدان  واقدع در چی ی، هر مکرر بیان اس ؛ چراکه بیدیرتبه قواعد و اصول از یکی« تکرار»تردید، بی

کید مقایسد   بده لاقدی در قدرآن بایددبیددی مفداهیم اخطبقه رو، برایازایز 17اس ب مطلب آن اهمی  بر تأ
 شودب  مشخص همدیگر به نسب  هاآن وایگاه تا همدیگر با ایز رویکرد پرداخ  به ها نسب عبارت

در قدرآن « بلاظدیادبی»و « دیییاعتقدادی»با دو هدفِ رود، تکرار که از اعجاز لفظی قرآن به شمار می
چیدد بدار  مختلدف طرقبه، حکم  مقتضایبه را هومل یک یک معیا یا یا لفظ یککه طوریآمده اس ، به

                                                 
 ب7/353، سیری کامل در اصول فقه ب  اضل لیکرانی،10
 ب25، فلسفۀ اخلاق ب مصباح ی دی،11
 ب249 معجم مقاییس اللغة،  ارس،؛ ابز405، المفرداتب راظب اصفهانی، 12
 ب121معالم البلاغة در علم معانی و بیان، ب روایی، 13
 ب1/72، عربیةالکفاف کتاب یعید صوغ قواعد اللغة ال ب صیداوی،14
 ب227داری، های دینشاخصب مهری ی، 15
 ب1/434 کشاف اصطلاحات الفنون،؛ تهانوی، 1/58 التعریفات،ب وروانی، 16
 ب226، داریهای دینشاخصب مهری ی، 17

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/مشبه
https://fa.wikifeqh.ir/مشبه
https://fa.wikifeqh.ir/مشبهبه
https://fa.wikifeqh.ir/وجه_شبه
https://fa.wikifeqh.ir/ادات_تشبیه
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 کیدب می تکرار
 تعیدیز در شاخصدی عیوانبده توانددآن می تکدرار چگونگی قرآن یا در معیا یا لفظ تکرار نوع استخراج

 شددت از قدرآن در کده ارزشدی هرکه  اس  ایز ما  رض شود؛ زیرا استفاده اخلاقی رذایل و  ضایل مراتب
 258کاربرد واگۀ تقوا در قرآن با مشدتقاتش  داردب برای مثال، بیشتری اهمی  باشد، اربرخورد بیشتری تکرار

های اخلاقی اس  که ایدز مسدئله، عیوان پرکاربردتریز واگه در بحث ارزشآیه( به 237سوره و  ۶3بار )در 
سدوره و  49بدار )در  155حکای  از اهمی  ایز ارزش اخلاقی دارد یا واگۀ صدق در قدرآن بدا مشدتقاتش، 

آیه(، بیشتریز تکرار را در مجموع آیات قرآن  93سوره و  45بار )در  103صبر با مشتقاتش آیه( یا واگۀ  144
 هاس ب ارزش ایز اهمی  از حاکی دارد و ایز موارد

 تقسدیم ظیرمفیدد و مفیدد تکرار را بده دو بخدشکلی،  نگاهی ادیبان در: قرآن در تکرار اقسام و انواع
 در اوج خداسد  کدلام کده کریم قرآن و اس   صاح کییدۀ ظیرمفید، نقض ازآنجاکه تکرار ؛ اماکییدمی

به آنچه گفته شد آنجا کده در قدرآن کدریم بدا مبراس ب باتووه نقص دارد؛ لذا از ایز قرار بلاظ  و  صاح 
تا بده ایدز  شود تووه آیات آن بعد و قبل عبارت به بایدبردن به  ایدۀ آن برای پی رو هستیم،پدیدۀ تکرار روبه

 را قرآن در تکرار مختلف وووه هم  توانمی مسامحه اندکی باطریق بتوان به ظرض خداوند از تکرار رسیدب 
 معیویب  و قسم تقسیم کردع لفظی دو به

 (زبدانی دلایلبه ومله او ای از برخی بلکه اس ، نشده تکرار مفهومی و معیا هاآن در یعییلفظی:  أ.
 لفظی اس  که تکرار شده گفته باریک  از بیش مرکب یا مفرد صورتبه ادبی، و اسلوبی( و ظینحوی و بلا

 18اس ع ذیل شرح به هاآن از برخی اس  که آمده قرآن در مختلفی هایصورتبه
إِنَّ ِ دی ذَلِدکَ ییََداتٍ لِکُدلِّ »بببمثل آی  شدریف ع : مختلف هایسوره میان در کامل جملۀ تکرار .یک

  19«.هاس ارٍ شَکُورٍ؛ ببب قطعاً در ایز ]امر[ برای هر شکیبای شکرگ اری نشانهصَبَّ 
 وایگاه و اس ، بیانگر اهمی  شده تکرار هاییمیاسب  به مجید قرآن در بار چهار ایز آیه که مجموعاً 

و  هامصدیب  دآورییدااسد ب  ایمدان مهدم هاینشدانه از شدکر و صدبرچراکده اسد ؛  شدکر و صبر ۀویژ
روحی   ها و امم دیگر،انسان ها؛ چه در زندگی خودمان و چه در زندگیآمدن بر آنگذشته و  ائق هایسختی

بیییم خداوندد بیابرایز، مدی کیدبمی دعوت مقاوم  و صبر به را او کید ورا در انسان تقوی  میگ اری شکر
شود و بده ایدز ترتیدب، وق متذکر میمتعال، دو ویژگی صبر و شکر را در کیار هم، چهار بار در قرآن با آی   

 از مفسران از بسیاری که حدیثی درکید و ایز مطلب مخاطب را به داشتز ایز دو ویژگی اخلاقی تشویق می

                                                 
 ب29تا15، البرهان ب زرکشی، 18
 ب19؛ سباءع 31؛ لقمانع 5؛ ابراهیمع 33ب شوریع 19
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دبرِ  ِ دی نُصدفٌ ؛ نِصدفَانِ  الإیمانُ » رمایدع آنجا که می نی  ووود دارد، اندکرده نقل گرامی)ص( پیامبر  و الصَّ
کرِ؛  ِ ی نِصفٌ   20«دو نیمه اس ؛ نیمی صبر و نیمی شکربیمان االشُّ

کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَب ثُمَّ کَلاَّ سَدوْفَ تَعْلَمُدونَ؛ نده، »الهیع  سخز ع مانیدهم کنار در ایجمله تکرار دو.
 21«چییز اس  زودا که بدانیدب باز هم نه، چییز اس  زودا که بدانیدب

کَدلاَّ »خداوند در ومل  شویم ده اس ، متووه میبا بررسی سیاق آیاتی که ایز وملات در آن تکرار ش
، دو رذیل  «ثُمَّ کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ »و با تکرار ومل   22پردازدمی متفاخر مستکبران به بدگویی« سَوْفَ تَعْلَمُونَ 

کیدد گوشد د میکید و به انسان متکبر  خرصورت مضاعف سرزنش میکبر و  خر را به کیدد کده کییده بدا تأ
گاه خواهید شد که بدر اثدر کبدر و  خدر  سوء آثار شدید، از میقطع دنیا زندگی از زودی وقتیبه ظفل  خود آ

 اتفاق ا تاده اس ب 
 دوبداره کده لفظ یا عبدارتی یعیی: متعلق تعدد سبببه سوره یک آیات فواصل در جمله تکرار سه.

قم آن به اول مرتب  در که آنچه از ظیر دیگری چی  به شده، تکرار ق بوده تعلَّ  از قسم  باشدب ایز اس ، متعلَّ
بِیزَ  وَیلٌ »شریف ع  آی  مانید 23تردید نامید؛ را تکرار  شدده تکدرار بدار هد مرسلات سورۀ که در« یَومَئذٍ لِلمُکَذِّ

ق متفاوت اس  و با تکرار ایدز عبدارت، زشدتی تکدذیب را بده مخاطدب گوشد د  اس  و در هر مرتبه، متعلَّ
شرایط سختی را کده در روز قیامد  تجربده خواهیدد کدرد، متدذکر  گران،تکذیب به نفریز،ز و با ایکید می
 شودب می

گرداندن اس  را در کلام عربی روی و اعراض معیایکه به اضراب حرفاضراب:  حرف چهار. تکرار
کدرده  اِعراض خود قبلی سخز از کلام، وسط در آن کاربردنبه با گوییده دهید؛ زیرانشان می« بل»با حرف 

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ اْ تَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ »شریف ع  آی  آورد؛ مانیدمی روی دیگری مطلب بیان به اس  و
لُونَ؛  وَّ

َ
اعری [ بلکه آن را بربا ته، بلکه او شهای شوریده اس ، ]نهبلکه گفتیدع خوابَ لْیَأْتِیَا بِآیَةٍ کَمَا أُرْسِلَ الْْ

 24«ای بیاوردبگونه که برای پیشیییان هم عرضه شد، باید برای ما نشانهاس ب پس همان
از سخز قبلی خود کده پیدامبر را سداحر « بل»در ایز آیه، مخالفان پیامبر)ص( در ابتدا با آوردن حرف 

و گفتیددع آنچده گردان شددند خواهد، روینامیدند؛ با ایز استدلال که، سِحر مقداری علم و استادی میمی
از سخز « بل» های پریشان اس  و مجدداً با آوردن حرفعیوان نبوت آورده اس  یک سری خوابپیامبر به

                                                 
 ب48، تحف العقولشعبه، ب ابز20
 ب4تا3اثرع ب تک21
 ب20/351 ،ترجمۀ تفسیر المیزانطباطبایی،  .22
 ب150،ترجمۀ تفسیر المیزانب طباطبایی، 23
 ب5ب انبیاءع 24
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خواهدد، چدون ا تدرا آن ای میدیددن زمییدهقبلی خود هم برگشتید و گفتید که ایز ا تراسد ؛ چراکده خواب
با ی اس ؛ زیرا ا ترا هم و گفتیدع ایز خیال ای ندارد و در آخر حتی آن را هم رد کردنددروظی اس  که زمییه

با ی حتی ایز مقدار از  کر را هم لازم ندارد و به همیز دلایل از پیدامبر نیاز به اندیشه و تفکر دارد، اما خیال
مرحله از یک سو، ادعای خودشدان کده به، مرحله«بل»چییز با آوردن حرف و ایز 25خواستار معج ه شدند

ارزشدی آنچده و از سوی دیگدر، بده بیمطرح کردند رسال  پیامبر)ص( ود را دربارۀ عدمهایی بیش نبتهم 
کید کردندب پیامبر)ص( می   رمودند، تأ

 بدر بیشتر تذکر و یادآوری میظوربه موضع چید یا دو در مفهومی یا مضمون قسم، ایز درمعنوی:  ب.
 ندوع ایدز از قرآن در گذشته اقوام عذاب قصص و اخلاقی مضامیز از برخی اس ب تکرار شده امری، تکرار

 26اس ب
به آنچه گفته شد، تکرار در موضوعی؛ چه در قالب معیوی و چه در قالب لفظی، نشان از اهمی  تووهبا

 آن داردب 
 حصر یا قصر. 2. 2

رودب هایی اس  که برای بیان مقاصد قرآنی، مثل مفاهیم والای اخلاقی به کار مدیحصر، ازومله شیوه
کاربردن اسلوب قصر بسیار زیاد اس  که باید مطابق مقتضای حال مخاطب باشدد کده و ظرض از بههدف 
روی، استوارکردن سخز رودع تعظیم، تحقیر، مبالغه و زیادهبه آن برای مواردی از ایز دس  به کار میباتووه

 در ذهز شیونده وببب ب 
 انواع قصر  .1. 2. 2

س ؛ به ایز معیدا کده، الْمر احسب حقیق  و نفس  دیگر، بهتخصیص چی ی به چیأ. قصر حقیقی: 
قصر حقیقی تحقیقی  کید و مقصور، ویژۀ مقصورعلیه اس  و خود بر دو نوع اس عاصلًا تجاوز به ظیر نمی
 و قصر حقیقی ادعاییب 

های دیگدر کده معمدولًا میدان مدتکلم و در آن، مقصور نسب  به چی حقیقی یا اضافی: ب. قصر غیر
که خود به قصر اضا ی ا راد،  27چی  اختصاص یا ته اس  طب معلوم و شیاخته شده اس ، تیها به یکمخا

 شودب قصر اضا ی تعییز و قصر اضا ی قلب تقسیم می
 های قصرشیوه .2. 2. 2

                                                 
 ب13/356تفسیر نمونه، ؛ مکارم شیرازی، 6/484 ،تفسیر احسن الحدیث ب قرشی بیابی،25
 ب3/15، البرهانب زرکشی، 26
 ب191تا190، انوار البلاغةب صالح مازندرانی، 27
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هِ وَلَا تَحَْ نْ عَلَیْهِ »مانید آی  شریف ع  أ. نفی و استثنا؛ دا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلاَّ بِاللَّ مْ وَلَا تَکُ ِ ی ضَدیْقٍ مِمَّ
کییدد، [ خدا نیس  و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نیرندگ میو صبر کز و صبر تو، و  به ]تو یقیَمْکُرُونَ؛ 

 28«دل تیگ مدارب
با استفاده از نفی و استثیا، به بیان اهمید  صدبر بدرای پیدامبر)ص( در برابدر در ایز آی  شریفه، خداوند 

شدند، اشاره کرده اس  و به ایز ترتیب، با بیان عظم  صبر که بدا ه او و اصحابش متحمل میهایی کاذی 
داند؛ پیامبر را به داشتز ایز صدف  حصر آن را نشان داده اس  و آن را و  به تو یق و تأیید الهی ممکز نمی

 کیدب بر را بیان میاخلاقی تشویق کرده اس  و با آوردن عبارت )وَ اصْبِرْ( که  عل امر اس ، وووب ص
کُدمْ »مانید آی  شریف ع ب. اِنّما و اَنّما؛  دهَ لَعَلَّ قُدوا اللَّ یْکُمْ وَ اتَّ ٌٌ َ أَصْدلِحُوا بَدیْزَ أَخَدوَ مَا الْمُؤْمِیُونَ إِخْدوَ إِنَّ

یدد درحقیق ، مؤمیان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بداریدد، امتُرْحَمُونَ؛ 
 29«که مورد رحم  قرار گیریدب

، ارتبا  مؤمیان را به برادری میحصر کرد تا به ایدز ترتیدب بده «إنّما»با آوردن خداوند متعال در ایز آیه 
ای را  راهم کید که برقراری صلح را بدرای مؤمیدانی کده در بیان اهمی  ایز مطلب بپردازد و درنتیجه، زمییه

کیدد کده انی که شاهد آن هستید، ایجاد کید؛ چراکه برادری اقتضدا میویگ با هم هستید توسط دیگر مؤمی
کده نشدان از حصدر « اِنّمدا»مؤمیان دیگر، ازنظر خیرخواهی بیز هر دو طایفه صلح و دوستی برقرار کیید و 

 کیدب دارد، با بیان عظم  ایز برادری، مؤمیان را به ایجاد صلح در بیز همدیگر دعوت می
دوا وُوُدوهَکُمْ قِبَدلَ »مانید آی  شریف ع  عطف )بل، لکن و لا(؛ کاربردن حروفج. به لَیْسَ الْبِدرَّ أَنْ تُوَلُّ

هِ وَ الْیَوْمِ ایخِْرِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ الیَّ  یزَ وَ آتَی الْمدالَ عَلدی الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِزَّ الْبِرَّ مَزْ آمَزَ بِاللَّ بِیِّ
هِ ذَ  ٌَ وَ وِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکیزَ وَ ابْزَ حُبِّ کدا ٌَ وَ آتَدی ال َّ دلا قابِ وَ أَقدامَ الصَّ ائِلیزَ وَ ِ ی الرِّ بیلِ وَ السَّ السَّ

ذیزَ  اءِ وَ حیزَ الْبَأْسِ أُولئِکَ الَّ رَّ ابِریزَ ِ ی الْبَأْساءِ وَ الضَّ صَدَقُوا وَ أُولئِکَ هُمُ  الْمُوُ ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّ
قُونَ؛ نیکوکاری آن نیس  که روی خود را به سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید، بلکه نیکی آن اس  که الْمُتَّ

[ و پیدامبران ایمدان آوَرَد و مدال]خود[ را بداووود کسی به خدا و روز بازپسیز و  رشتگان و کتاب ]آسدمانی
[ بیددگان مانددگان و گددایان و در]راه آزادکدردنمان و بییوایدان و درراهداشتیش، به خویشاوندان و یتیدوس 

اند و در سختی بدهد و نماز را بر پای دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بیدند، به عهد خود و اداران
 30«اندباناند و آنان همان پرهی گاراند کسانی که راس  گفتهاندب آنانهیگام ویگ شکیبایانو زیان و به

                                                 
 ب127نحلع  28
 ب10ب حجراتع 29
 ب177ب بقرهع 30
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کید که صداحبان هایی عیوان می، نیکی را محصور در ویژگی«لکز»در ایز آیه، خدای سبحان با آوردن 
ها و مشدکلات و ویدگ بدا دشدمز هستید که و ادار به عهدشدان هسدتید و در سدختی ها کسانیآن ویژگی

سداز تمدامی اخدلاق  اضدله شکیبایید و علامه طباطبایی ایز دو صف ؛ یعیی و ای به عهد و صدبر را زمییه
اهمی  ایز صفات در ایجداد اخدلاق « لکز»ها توسط و به ایز ترتیب، خداوند متعال با حصر آن 31داندمی

 حسیه را مطرح کرده اس ب 
 . تفضیل3. 2

 تیهانه مطلبی، بیان در ادیز یا ازومله؛ احسز، اکمل، اوثق، تفضیلی هایواگهاسم تفضیل و  از استفاده
کیدد مسائل سایر به راوعآن  برتربودن و بودنراوح بر اس ؛ بلکه مطلب آن می اه نشانگر  32ورزدبمدی تأ

دةٍ »شریف ع  آی  روند؛ مانیدمی به کار تفضیل اسم معیایبه شرّ گاهی و خیر کلم  همچییز دو کُیْدتُمْ خَیْدرَ أُمَّ
اسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَیْهَوْنَ عَ  هِبببأُخْرِوَْ  لِلیَّ  خیدر، معیدای کلم  آیه، ایز در 33«زِ الْمُیْکَرِ وَ تُؤْمِیُونَ بِاللَّ

سدبحان  خدای کید؛ یعییمی معر ی هاام  برتریز و بهتریز را اسلامی ام  و رساندمی را تفضیلی صف 
در  ید وداشته باش ایمان به خداکید که زمانی عیوان می را اسلامی ام  برتری وهمی  خیر، ا کلم آوردن  با

میکر را انجام بدهید و به ایز ترتیب، اهمی  ایز ورایف نید  روشدز  از نهی و معروفبهامر کیار آن، وریف 
 توان از مصادیق خیرخواهی و نصح شمرد، طبیعیها را میاگر به دو مورد اخیر عمل نشود که آن شود ومی

ن نتیجه گر   که اگر مسلمانان  ضیل  اخلاقی توارودب بیابرایز، میمی بیز از هم ام  ایز برتری که اس 
 توان ام  برتر خواندب ها را نمینصح را در خود ایجاد نکیید، دیگر آن

 تشبیه .4. 2
کارر ته در قرآن کریم که از محاسز ساختار ادبی قدرآن اسد ، ازنظدرِ اخلاقدی نید  بسدیار تشبیهات به

 چی ی رودب هرگاهدییی به شمار می هایارزش وایگاه و اهمی  تشخیص هایراه از یکیتأثیرگذار اس  و 
ه ارزش و وایگاه طبیعتاً، و دارد بهمشبّه اهمی  از کیید، نشانمی تشبیه دیگر چی ی به را  دسد  بده نی  مشبَّ

بَ » مانید آی  شریف ع 34آید؛می رْضِ وَ اتَّ
َ
هُ أَخْلَدَ إِلَی الْْ عَ هَواهُ َ مَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ وَ لَوْ شِئْیا لَرََ عْیاهُ بِها وَ لکِیَّ

بُوا بِآیاتِیا َ اقْصُصِ الْقَصَدصَ  ذِیزَ کَذَّ درُون؛ و تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ذلِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ هُدمْ یَتَفَکَّ لَعَلَّ
یم، اما او به زمیز ]دنیدا[ گراییدد و از هدوای نفدس برد[ بالا میوسیل  آن ]آیاتخواستیم، قدر او را بهاگر می

ور شدوی، زبدان از کدام [ اگر بدر آن حملدهرو، داستانش چون داستان سگ اس  ]کهخود پیروی کردب ازایز
                                                 

 ب1/651 ،ترجمۀ تفسیر المیزانب طباطبایی، 31
 ب177 های دین داری،شاخصب مهری ی، 32
 ب110ب آل عمرانع 33
 ب228تا225، داریدین هایشاخصب مهری ی، 34
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هی اس  کده آیدات مدا را تکدذیب [ زبان از کام برآوَرَدب ایز، مَثَل آن گروها کیی ]باز همبرآورد و اگر آن را ر
 35«[ حکای  کز، شاید که آنان اندیشه کییدبداستان را ]برای آنان کردندب پس ایز
 ووه شبه اس ب« کار زش  و بیهوده»ادات تشبیه و « مثل»به، مشبه« کلب»مشبه، « الذی»در ایز آیه، 

چی  خدود را از دسد  دون همتدی همده دلیلشوند و بهدانشمیدان میحر ی که دچار هواپرستی میخداوند، 
دهدد که بر اثر بیماری هاری، حال  عطش کاذب به او دس  می سگ هاری تشبیه کرده اس دهید، به می

تا به ایز ترتیب، با تشبیهی بر مذم  هواپرسدتی و دون همتدی بدا تشدبیهی  شودو در هیچ حال سیراب نمی
کید کرده باشدب  36تأ

 هامضمون ها و. بررسی عبارت5. 2
های مضدمون و قرآن، بررسی عبدارات در اخلاقی هایزشار مراتب کشف در مؤثر هایمعیار ازومله

کید، مقدم و مؤخر، مادۀ امرب پردازیمع عبارتآیات قرآن اس  که با چهار عیوان مقایسه به آن می  ها، تأ
 ها. مقایسۀ عبارت1. 5. 2
 اس  که ایز موضوع خیلی مهدم اسد  و واحد موضوع در هاتعبیر مقایس  بیدی،اولوی  هایروش از

های اخلاقی کمک کید که اولوی  ورایف اخلاقی چگونه اس  و کدام وریفه بر تواند در موارد تعارضمی
گیرد؛ ها، ایز شاخص در اولوی  قرار میوریف  اخلاقی دیگر اولوی  داردب به همیز دلیل، در بیز شاخص

یل  اخلاقدی تقدوا نسدب  بده آید اگرچه  ضعمران که در ادامه میسورۀ آل 123لذا در مواردی همچون آی  
 رمایددع رود؛ چراکده میشکر تکرار بیشتری در قرآن دارد، اما مقدم  صف  اخلاقدی شدکر بده شدمار مدی

کُمْ تَشْکُرُونببب؛ پس از خدا پروا کیید، باشد که سپاسگ اری نمایید»ببب هَ لَعَلَّ قُواْ اللَّ که یعیی درصدورتی؛ «َ اتَّ
وَ أَن »ببب رمایددع می 237و در سدورۀ بقدره آید  ن به صف  شکر وودود دارد تقوا داشته باشید، امکان رسید

قْوَیببب؛  توان گف ع تقوا نتیج  عفو و پس میب« تر اس ببب کردن شما به تقوا ن دیکو گذش تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّ
 شکر نتیج  تقواس ؛ لذا شکر از تقوا بالاتر اس ب 

کید2. 5. 2   . تأ
کید» کیدد هایروش کلی،بیدی تقسیم یک داردب در س اییبه نقش گفتار، تأثیر و مفهوم قالانت در «تأ  تأ

 کییمبمی بررسی وه  دو در را قرآن در
کید کید جملۀ أ. تأ کید اسناد(: در اسمیه )تأ  اس ع  زیر موارد شامل ایز تأ

 بتوان که شودمفتوح می تیصور در «اِنّ »هم ۀ فعلیه:  و اسمیه جملۀ سر بر «اَن  »و «اِن  » آوردن. یک

                                                 
 ب176ب اعرافع 35
 ب7/14 تفسیر نمونه، ب مکارم شیرازی،36
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کدرد ودر  آن ودایگ یز را مصددر نتدوان گداههر شدود،می مکسور آن هم ۀ ساخ  و آن وایگ یز را مصدر
کیدد،  در «انَّ »ِوروانی معتقد اسد ع  اس ب عبدالقاهر وای  دو کسر هر و  تح صورت ومع دو حال ، تأ

 37بشودمی واقع وواب در بیشتر و اس  «لام» از ترقوی بسیار
اسِ أَنْ »الهیع  کلام مانید مکسور؛ هم ۀ ماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْزَ الیَّ

َ
وا الْْ هَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ إِنَّ اللَّ

هَ کانَ سَمیعاً بَصیراً؛ خدا به شما  رمان  ا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّ هَ نِعِمَّ ها را دهد کده سدپردهمیتَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّ
« نیکدو»کیید، بده عددال  داوری کییددب درحقیقد ، ها رد کیید و چون میان مردم داوری میبه صاحبان آن

 38«دهدب خدا، شیوای بییاس بچی ی اس  که خدا شما را به آن پید می
و هدم  «اِنَّ »  وسدیلهم بهچیان اهمی  دارد که خداوند متعال در ایز آیه داری در اسلام آنبحث امان 

عیوان یکدی از ها بدهیدب مطلبی که مدا امدروز بدهها را به صاحبان آندهد که امان دستور می مادۀ  عل امر
شداهد آن  40شدود،بیدی میکه اصول آن ذیل حدوزۀ اخدلاق صدورت 39موارد اعلامی  حقوق بشر در اسلام

عیوان امدری و چهارصدد سدال پدیش آن را بده اند و اسدلام، هد ارها در برابر آن یکسانهستیم و تمام انسان
دا »دهد و در اهمی  مطلب همیز بس که مجدداً خداوند بدا آوردن عبدارت اخلاقی دستور می دهَ نِعِمَّ إِنَّ اللَّ

کید به« یَعِظُکُمْ بِهِ   کیدب ، آن را سفارش می«اِنَّ »وسیل  و تأ
هْ »آی ع  مانید مفتوح؛ هم ۀ هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ رِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ َ مَزِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ َ اعْتَددُوا الشَّ

قِیزَ؛ ایز ماه حرام در  هَ مَعَ الْمُتَّ هَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ قُوا اللَّ برابر آن ماه حرام اسد  عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ وَ اتَّ
گونه که بر شما تعددی کدرده، بدر او رکس بر شما تعدی کرد، همانها قصاص داردب پس هو ]هتک[ حرم 

 41«تعدی کیید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان اس ب
کید  شدکل نبایدد مثدل بده مقابلده اسد ؛ یعیدی حددّ  از تجداوزعددم بدر آیه، تأکیدی ذیل در تقوا به تأ

کید چید آیه پیام ابلاغ برای سبحان خدای شودمی ظهملاح که گونهگیردب همان خود به ووییانتقام  کار به تأ
کیدد علم، تعلیدل، آوردن مادۀ از امرآوردن، استفاده صیغ  اس ع به برده ، تأ و بده ایدز  42تقدوا بدر مجددد اِنَّ

کید بر عدم  وویی کرده اس ب انتقامترتیب، تأ
 کده آیدمی مابعدش ومل  تحقیق برای و  اس نفی لای و استفهام هم ۀ از مرکب اَلّا،اَلّا:  دو. آوردن

                                                 
 ب2/420، البرهانب زرکشی، 37
 ب58ءع ب نسا38
 ب3/431،تفسیر نمونه ب مکارم شیرازی،39
 ب95، «ارزیابی میطقی وایگاه اصول اعلامیه حقوق بشر در حقوق و اخلاق»ب درویشی، 40
 ب194ب بقرهع 41
 ب2/420، البرهانب زرکشی، 42
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کید معیای ایز اسُ قَالُوا »سورۀ بقره آمده اس ع  13آی   که درچیان 43اس ، تأ وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِیُوا کَمَا آمَزَ الیَّ
فَهَاءُ وَ لَکِزْ لَایَعْلَمُونَ  هُمْ هُمُ السُّ فَهَاءُ أَلَا إِنَّ گونه که مدردم چون به آنان گفته شود همان؛ و  أَنُؤْمِزُ کَمَا آمَزَ السُّ

اند، ایمان بیداوریم؟ خردان ایمان آوردهگونه که کمگوییدع آیا همانایمان آوردند، شما هم ایمان بیاوریدب می
 « دانیدباند، ولی نمیخردانهشدار که آنان همان کم

کید و بدا آوردن مدواردی از ایدز می توبیخ شدتبه کیید،می تمسخر را مؤمیان ایمان که کسانی آیه، ایز
کید داردعبودن آندس ، بر سفیه ، ضمیر ها تأ مؤمیدان،  ایمان اییکه، تمسخر لکزب نتیجه حرف هُم و الّا، اِنَّ

مطدرح « الّا »اسد  و بدا هشدداری کده توسدط  شده سرزنش و تقبیح شدتبه که اس  رذایل اخلاقی و ء
 کیدب وچیدان میکید، اهمی  موضوع را در چشم مخاطب دمی

ا»تفصیلیه:  شرطیۀ اَما سه. آوردن ی « دا» بدا همدیز دلیدل به و دارد شر  معیای که اس  حر ی «اَمَّ
کید در آن  ایدۀ و اس  همراه وواب دا مَدز بخِدلَ وَ اسْدتَغْییَ »مانیدد  44بیشتر اسد ؛ کلام، تأ بَ  وَ أَمَّ وَ کَدذَّ

رُهُ لِلْعُسْرَی وَ مَ  یبِالحْسْییَ َ سَیُیَسِّ کیدد « اَمّدا»در ایدز آیده، خداوندد بدا آوردن  45؛«ا یُغْییِ عَیْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ تأ
شوند که عمل به کارهای نیدک کردن ظیی شوند، دچار عسری میهایی که بخواهید با بخلکید که انسانمی

ا بیدان نتیجد  کدار کده و بد 46کییدکید، درنتیجه به اعمال خوب تو یق پیدا نمیرا بر انسان تیگ و دشوار می
خواهدد مخاطدب را از اسد ، می« اَمّدا»آمدده و درحقیقید  ودواب «  ا»همان تیگی و سختی اس  و با 

 ورزیدن بر حذر بداردب بخل
کید برای و ابتدا، مفتوح اس  لامابتدا:  لام آوردن چهار.  عیدوان شدیونده شدک سداختزبرطدرف و تأ

 مانیدد 47باشد؛ بالفعلمشبه حروف از ومله، یکی آظازگر آنکه مگر اس ، طلبصدارت همواره و شودمی
ٌٌ إِلاَّ عَلَی الْخَاشِعِیزَ؛ از شکیبایی و نماز یاری ووییدد و »شریف ع  آی  هَا لَکَبِیرَ ٌِ وَ إِنَّ لَا بْرِ وَ الصَّ وَاسْتَعِییُوا بِالصَّ
 48«راستی ایز گران اس ، مگر بر  روتیانببه

ها و مشدکلات و همچیدیز گر تز در سدختیو نماز، دو موضوع مهم برای کمک به ایز آیه، صبرتووهبا
ها را شدود، مشدکلات و سدختیرسیدن به پیروزی هستید؛ چراکه ویژگی صبر که از ثبات نفدس ایجداد می

 کیدب کوچک می
ٌٌ إِلاَّ عَلَی الْخَاشِعِیزَ » در ادامه، عبارت هَا لَکَبِیرَ را بدا آوردن لام مفتدوح  که علد  اسدتعان  اسد « وَ إِنَّ

                                                 
 ب4/261، البرهانب زرکشی، 43
 ب37تا3۶ ، ریبعاالأ کتب عن اللبیب مغنی مهذب ب معصومی،44
 ب11تا8ب لیلع 45
 ب12/255 ،تفسیر احسن الحدیثب قرشی بیابی، 46
 ب4/107 العربیة، مبادی ب شرتونی،47
 ب45ب بقرهع 48
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کید می شود که ایز خدود، و ایز اتفاق، با صبر و نماز حاصل می 49کید تا بر ب رگی آن دلال  داشته باشدتأ
کیدد بدر ب رگدی « کبیدره»بیانگر عظم  و اهمی  صبر اس  که با آوردن لام ابتددا در ابتددای کلمد   کده تأ

ووودآمددن اسدتعان  چراکه صدبر و نمداز، سدبب به دهد؛کید، صبر را هم پراهمی  ولوه میاستعان  می
 شوندب می

کید برای شود،  قطمی نفی واقع از بعد که وحود لامجحود:  لام آوردن پنج.  آی  مثل 50اس ؛ نفی تأ
هُ لِیَظْلِمَهُمْ و لَکِزْ کَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ؛ بببخدا بر آن نبود که به »بببشریف ع  آنان ستم کید، ولدی َ مَا کَانَ اللَّ

 51«داشتیدبآنان بر خود ستم روا می
کیداتی که دارد،  تکدذیب سبببه آنان نابودی وریان و گذشته ملل سرگذش  یادآوری مقام در آیه با تأ

 آندان عذاب مانید عذابی که نباشید خاطرآسوده اییان اس  تا خودستایی و هوا از پیروی اثر پیامبرانشان در
کید می« لیظلمهم»و در اییجا، با آوردن لام در عبارت  52آیدمین  رود ایشان بر مجازات ایز ا دراد  کید کهتأ

تیها نشان  رلم خداوند نیس ؛ بلکه به ایز ترتیب به قُبح صف  اخلاقیِ تکذیب اشداره از سوی خداوند، نه
 اردب آید تا مخاطب را از آن باز دکید که در اثر هوای نفس و خودستایی به ووود میمی

کید آوردن شش. کیدمعنوی:  تأ کدل، اومدع،  آیدع نفدس، عدیزالفاری از ایز دس  می با معیوی تأ
بِهِمْ »الهیع  سخز مانید 53اس ؛ شمولعدم و مجاز توهم ر ع اش، ایده و ومیع، کِلا، کِلتا فَ بَیْزَ قُلُدو وَ أَلَّ

فَْ  بَد رْضِ وَمِیعًا مَا أَلَّ
َ
دهُ عَِ یدٌ  حَکِدیمٌ؛ لَوْ أَنْفَقَْ  مَا ِ ی الْْ دفَ بَیْدیَهُمْ إِنَّ دهَ أَلَّ بِهِمْ وَ لَکِدزَّ اللَّ و میدان یْزَ قُلُدو

توانسدتی میدان کدردی، نمیهایشان الف  انداخ  که اگر آنچه در روی زمدیز اسد  همده را خدرج میدل
 54«کیم اس بهایشان الف  برقرار کیی، ولی خدا بود که میان آنان الف  انداخ ؛ چراکه او توانای حدل

کید می« ومیعاً »در ایز آیه، خداوند با استفاده از لفظ   تو برای مؤمیان که کیدخطاب به پیامبر)ص( تأ
شدود و از پدس آن هدا میها وودود دارد و سدبب اتحداد آنآن مهربانی و الفتی که در آن دلیلهستید؛ به بس
ها ایجداد تواند ایز الف  را در قلباوند میتوان به پیروزی رسید و در اهمی  آن، همیز بس که  قط خدمی

 ها را نسب  به هم مهربان کییدب ها حتی اگر تمام ثروت وهان را بدهید، دلتوانید انسانکید و نمی
کید، هایاسلوب میان در سوگیدکلام:  سوگند در آوردن هفت.  کسدی و داراس  را دروه بالاتریز تأ

 ایز دلیلسازدب بهمی ن دیک پذیرش به را ارزشمید، آن شیء به خود فتارگ کردنقریز با کیدمی یاد سوگید که
                                                 

 ب1/144انوار درخشان، ب حسییی همدانی، 49
 ب4/370، البرهانب زرکشی، 50
 ب70ب توبهع 51
 ب5/75، مجمع البیانب طبرسی، 52
 ب332تا4/330، العربیة مبادیب شرتونی، 53
 ب63ب انفالع 54
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کید شدت  تریزشود، سوگید سادهمی یاد سوگید آن به که چی ی شرا   و گفتار درستی میان پیوند ایجاد و تأ
 55شودبمی نی  دلیل و گواه وایگ یز گاه که مدعاس  یک اثبات برای گواه

کید خبر آن، با که اس  یاومله نحویان ن د در سوگید إِذَا »متعدالع  خدای گفتار هاآن شود، حتیمی تأ
هُ یَشْدهَدُ  کَ لَرَسُولُهُ وَاللَّ هُ یَعْلَمُ إِنَّ هِ وَ اللَّ کَ لَرَسُولُ اللَّ   إِنَّ الْمُیَداِ قِیزَ لَکَداذِبُونَ؛ وَاءَکَ الْمُیَاِ قُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّ

داند کده تدو واقعداً دهیم تو واقعاً پیامبر خدایی و خدا ]هم[ میگویید که گواهی میچون میا قان ن د تو آیید 
 اند؛ گرچهشمرده سوگید را 56«گوییدبدهد که مردم دوچهره، سخ  دروغپیامبر او هستی و خدا گواهی می

کید برای چون اس ؛ ولی میا قان کذب بر خدا دادنگواهی از اخبار آن، در  شدده امیددهن آمده، قسم خبر تأ
 57اس ب

کید؛ ازقبیل قسم،  چید خداوند با  صورتبه ومله الهی، آوردن اِنّ، شهادت لکاذبون، آوردن در «لَ »تأ
 با کذب واقع، دایرۀ هستید؛ در گوواقع دروغ با کلامشان تطابق رظمعلی میا قان کید کهمی تصریح اسمیه،

کیدات، ایز  اس ب  شده بیان تروسیع تأ
 مانیدد آیدد ومی محدذوف یا مذکور قسم وواب قسم، در وواب لامقَسم:  جواب ملا  آوردن. هشت

کید قسم، متضمز خود کید نون و «قد» با که گاهآن ویژهاس ، به تأ لَتُبْلَدوُنَّ »شریف ع  آی  شود؛ مانید همراه تأ
ذِیزَ أُوتُوا الْکِتَد دذِیزَ أَشْدرَکُوا أَذًی کَثِیدرًا وَ إِنْ ِ ی أَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ لَتَسْمَعُزَّ مِزَ الَّ ابَ مِدزْ قَدبْلِکُمْ وَ مِدزَ الَّ
مُورِ؛ قطعاً در مال

ُ
قُوا َ إِنَّ ذَلِکَ مِزْ عَْ مِ الْْ هایتان آزموده خواهیدد شدد و از کسدانی کده ها و وانتَصْبِرُوا وَ تَتَّ

اندد ]سدخیان دل[ آزار بسدیاری گراییدهپیش از شما به آنان کتاب داده شده و ]نی [ از کسدانی کده بده شدرک 
خواهید شیید و]لی[ اگر صبر کیید و پرهی گاری نمایید، ایز ]ایسدتادگی[ حداکی از عد م اسدتوار ]شدما[ در 

کید و اهمی  مطلب نون و لام که در آن، حرف 58«کارهاس ب و با ایدز  اس  مشدد آمده اس  که بیانگر تأ
کید می هاا عال، خداوند بر قطعی  ایز آزمایش کیددات میو مخاطب، باتووه 59کیدتأ تواندد بده به ایدز تأ

تواندد در برابدر ایدز ببدرد؛ چراکده در سدای  آن انسدان میاهمی  صبر و تقوا که نتیج  ع م استوار اس ، پی
 ها سربلید بیرون آیدب آزمایش
کید بب کید جملۀ تأ کید  مسند(: در فعلیه )تأ  اس  ازع  عبارتایز تأ

 آنکده مگدر شدود،نمی آورده  عدل سدر بر «قَد»مضارع:  و ماضی فعل سر بر قد حرف آوردن یک.

                                                 
 ب94، «های سوگید در قرآنحکم »خرقانی،  ب55
 ب1ب میا قونع 56
 ب4/45، البرهان ب زرکشی،57
 ب186ب آل عمرانع 58
 ب5/443، پرتوی از قرآنب طالقانی، 59
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 حدرف و ناصدب و ودازم از مجردبودنش شر به مضارع  عل سر برلبته کیدب ا آن شییدن مشتاق را شیونده
کید معیای با قرییه، و شودمی داخل تیفیس دهُ لَیَ »الهیع  کلام مانید 60دهد؛می تأ دذِی قَددْ نَعْلَدمُ إِنَّ حُْ نُدکَ الَّ

هِ یَجْحَدُونَ؛  الِمِیزَ بِآیَاتِ اللَّ بُونَکَ وَ لَکِزَّ الظَّ هُمْ لَا یُکَذِّ گوییدد تدو را دانیم که آنچده میبه یقیز مییَقُولُونَ َ إِنَّ
 61«کییدبکیید، ولی ستمکاران، آیات خدا را انکار میکید، در واقع آنان تو را تکذیب نمیسخ  ظمگیز می

 و حقیق  معیایبه تقلیل نیس ؛ بلکه معیایآیه، به ایز در «قَد» اییکه بر اس  ایقرییه خود الهی، علم که
شدد، می مخالفان متحمل تکذیب اثر بر که هاییناراحتی از را خود خداوند، پیامبر  وق، آی  اس ب در قطع

کید میبر زشتی تکذیب پیا« نعلم»بر سر  عل « قد»اس  و با آوردن  بخشیده تسلی  62کیدبمبر تأ
کید نون دو. کیدکردن بهخفیفه:  و ثقیله تأ کید ثقیلده و خفیفده میدربارۀ تأ تدوان گفد ع وسیل  نون تأ

کید اهمی  دارند که گویی گوییده وَ مدا »الهدیع  کلام مانید 63کید؛ عل را تکرار می بار سه یا دو چیان در تأ
هِ وَ قَدْ  لَ عَلَی اللَّ لُونَ؛ چرا بر خدا  لَیا أَلاَّ نَتَوَکَّ لِ الْمُتَوَکِّ هِ َ لْیَتَوَکَّ هَدانا سُبُلَیا وَ لَیَصْبِرَنَّ عَلی ما آذَیْتُمُونا وَ عَلَی اللَّ

هایمان رهبری کرده اس ؟ و البته ما بر آزاری که به ما رساندید شدکیبایی توکل نکییم و حال آنکه ما را به راه
 64«بر خدا توکل کییدب کییدگان باید تیهاخواهیم کرد و توکل

 رمایدع چون هدای  گیری از توکل به خدا و هدای  خداوند دانس  و میتوان نتیجهرا می« وَ لَیَصْبِرَنَّ »
کید عیوان میشدیم و همچییز به خدا توکل داریم و در حق کیدد در مقابدل بودن راه خود شکی نداریم، با تأ

کید ثقیلده  65ر خواهیم کردکیید، صبآزاری که بر ما وارد می اذی  و کید ایز ویژگی، از نون تأ که برای بیان تأ
 استفاده کرده اس ب 

کید برای فعل سر بر «لَن» سه. آوردن را بدرای  آن بخواهدد و بگویددع )لاأبدرح( کسی هرگاهنفی:  تأ
کُدونَ رَهِیدرًا قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَمَْ  »مانید آی  شریف ع 66أبرح(؛ گویدع )لزمی کید، مؤکّد زمان آییده  عَلیَ َ لَزْ أَ
لْمُجْرِمِیزَ  کیدی که توسط  67«لِّ صورت گر ته اس ، بده شدکران  عفدو خداوندد و « لز»که در آن موسی با تأ

کید و همیشه یار و ناصح مظلومدان  رماید کهع هرگ  از مجرمان پشتیبانی نمیهایی که دارد، میتمام نعم 
بدر هدا مطدرح شدد، مبییبه آنچه کده در شداخص مقایسد  عبارتوهتوان گف ع باتوپس می 68خواهد بودب

                                                 
 ب4/330العربیة،  مبادیب شرتونی، 60
 ب33ب انعامع 61
 ب7/88 ،ترجمۀ تفسیر المیزانب طباطبایی، 62
 ب4/454 العربیة، مبادی، شرتوتی ؛434تا2/433، البرهانب زرکشی، 63
 ب12ب ابراهیمع 64
 ب5/284 ،تفسیر احسن الحدیثب قرشی بیابی، 65
 ب2/434، البرهانب زرکشی، 66
 ب17ب قصصع 67
 ب16/43 تفسیر نمونه،ب مکارم شیرازی، 68



            111 /میقرآن کر یاخلاق میمفاه یبندمنطق استکشاف طبقه؛ دهقانی فیروزآبادی و دیگران                                    

 

ای برای نصح و خیرخدواهی و از های دیگر، لذا صف  شکر، مقدمهاولوی  ایز شاخص نسب  به شاخص
پشتیبانی بر مجرمدان و یداری مظلومدان کید، بر عدمکه نفی ابد می« لز»آن بالاتر اس  و خداوند با آوردن 

کید می  کیدب تأ
کیدی مطلق مفاعیل آوردن ر.چها قَالَ یَا بُیَیَّ لَاتَقْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلَدی  »در آی ع عددی:  و نوعی و تأ

نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِیزٌ  یْطَانَ لِلِْْ ؛ ]یعقوب[ گف ع ای پسرک مدز! خوابد  را بدرای  إِخْوَتِکَ َ یَکِیدُوا لَکَ کَیْدًا إِنَّ الشَّ
 69«اندیشید، زیرا شیطان برای آدمی دشمیی آشکار اس بیرنگی میبرادران  حکای  مکز که برای تو ن

کید اس  و در ایز آی  نوعی، مطلق مفعول شریفه، حضدرت یعقدوب کده مید ان حسدد بدرادران  مفید تأ
کردن خدوابش ند د بدرادرانش بدا دانس  برای برحذرداشتز یوسف)ع( از عیوانیوسف را راوع به ایشان می

کید میکه مفعول « کیداً »آوردن  کید تا حضرت یوسدف)ع( را از کیدد و حیلد  مطلق اس ، سخز خود را تأ
دلیل عداوتی که دهد؛ چراکه شیطان بهبرادران برحذر دارد و در ادامه، ایز مکر و کید را به شیطان نسب  می

 حیله اس ب  ای برای کید وتوان گف ع حسد، مقدمهدهدب لذا میها قرار میبا انسان دارد آن را در دل انسان
 و تأخیر تقدیم .3. 5. 2

اندب ایز کدار عدلاوه بدر اییکده برخی الفاظ، مقدم یا مؤخر از وایگاه خویش آورده شده ،رآن کریمقدر 
ر قدرآن ا  ایددب دو شیوایی تعبیدر نید  می اسلوبدارد، بر زیبایی  دلال  آنقر اعجاز بیانیاصولی اس  و بر 

تشدریف،  70اند؛ مانیددمختلفدی برشدمرده  وایدد دربارهٔ مقدم و مؤخری که سبب ابهام در  هم معیا نشدده،
کیدد تبرک، تعظیم، میاسب ، سبق ، سببی ، کثرت، ترقی از ادنیٰ به و  اعلیٰ، تددلی از اعلدیٰ بده ادندیٰ و تأ

کید و تشویق اسد ؛ مانیدد مقدم بدر تعلدیم در  رمدودهٔ  ت کیدهداشدتز تشویقب آنچه ملاک بحث ماس ، تأ
مُکُدمُ الْکِتدابَ وَ ا»خداوندع  یکُمْ وَ یُعَلِّ لْحِکْمَدةَببب؛ کَما أَرْسَلْیا ِ یکُمْ رَسُولًا مِیْکُمْ یَتْلُدوا عَلَدیْکُمْ آیاتِیدا وَ یُدَ کِّ

کیدد و شدما را گونه که در میان شما  رستادگانی از خودتان  رستادیم که آیات ما را بر شما تدلاوت میهمان
 71«آموزندبببگردانید و کتاب و حکم  را به شما میپاک می

کده  صورت صریح در چهار آی  وداگانه، تعلیم و ت کیه در کیار هم ذکر شدهدر قرآن کریم، چهار بار به
 73و در سده مدورد دیگدر، 72مقددم بدر ت کیده آمدده اسد « تعلیم»از ایز چهار مورد،  قط در یک مورد آن، 

مقدم بر تعلیم آمده اس ، باووود اییکه تعلیم مقدم  ت کیه اس  و تا علم نباشد و شخص، عالم به « ت کیه»

                                                 
 ب5ب یوسفع 69
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کید و ااخلاق و ا عال نیکو نباشد، ت کیه حاصل نمی همی  موضوع، ت کیه مقدم بر تعلیم شودب اما از باب تأ
ذکر شده اس ؛ چراکه ت کیه ازنظرِ رتبه و مقام، مقدم بر تعلیم اسد  و نسدب  بده تعلدیم، اصدل و ظاید  و 

 74هدف اس ب
 «امر». مادۀ 4. 5. 2

 اسد  لفظی «امر»اس ب « امر»مادۀ  قرآن، در اخلاقی هایاولوی  کشف در مؤثر هایمعیار از دیگر
 طوربده خدواه اس ؛ ترپاییز مقامش که کسی از اس   عل طلب آن معیای اقوال که و ا عال هم  برای عام

و در بعضی موارد از مادۀ « یوصی»خداوند در قرآن در بعضی از موارد، از  عل  75خودشب زعمبه یا حقیقی
هِ مَ »کید و ایز دو با هم متفاوت اس ؛ مثلًا در آی  شریف ع استفاده می« امر» دمَاوَاتِ وَ مَدا ِ دی وَ لِلَّ ا ِ دی السَّ

هَ وَ إِنْ تَکْفُ  قُوا اللَّ اکُمْ أَنِ اتَّ ذِیزَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِزْ قَبْلِکُمْ وَ إِیَّ یْیَا الَّ رْضِ وَ لَقَدْ وَصَّ
َ
مَاوَاتِ الْْ هِ مَا ِ ی السَّ رُوا َ إِنَّ لِلَّ

ا حَمِیدًا؛ هُ ظَیِیًّ رْضِ وَ کَانَ اللَّ
َ
ها و آنچه در زمیز اسد  از آن خداسد  و مدا بده و آنچه در آسمان وَ مَا ِ ی الْْ

کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و ]نی [ به شما سفارش کردیم که از خدا پروا کیید و اگر کفدر 
نیاز ستوده ]صدفات[ ها و آنچه در زمیز اس ، از آن خداس  و خدا بیورزید ]چه باک که[ آنچه در آسمان

 76«اس ب
معیای موعظه ونصیح  به کار ر ته اس  و در  قه، واگهٔ وصی  در قرآن کریم، در دو معیای اخلاقی، به

ب اوسد  رگمد های باقیمانددهٔ بعدد ازخودش برای رسیدگی به اموال و کارمعیای سفارش  ردی به وصی به
کده خداوندد معیای عر ی یک سفارش و توصدیه اسد ، امدا زمانیرود، وقتی در معیای اخلاقی به کار می

 آی  کید تا اهمی  مطلب را بیان کید؛ مانیداستفاده می« امر»خواهد دستور به انجام کاری دهد، از مادۀ می
مَ »شریف ع 

َ
وا الْْ هَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ  به را هاامان  که  رموده امر «یأمُر»واگۀ  با سبحان خدای 77؛«انَاتِبببإِنَّ اللَّ

کید و مبالغه رو،برگردانیدب ازایز اهلش ا عال؛  سایر مادۀ از بیشتر بسیار دارد، ووود ماده ایز در که معیایی تأ
 اس ب  «وصی»یا « قَول» مثلاً 

 گیرینتیجه

های تربیتی برای تربی  نفدوس ا دراد وامعده، داشتز گامشیاسایی مفاهیم اخلاقی و اهمّ و مهم آن و بر
بیدی کرد و برای ایز مهم، ابتدا باید میطقی ا تد، مگر آنکه بتوان مفاهیم اخلاقی را طبقهدرستی اتفاق نمیبه

                                                 
 ب1/447، ترجمۀ تفسیر المیزانب طباطبایی، 74
 ب14/322 اصول الفقه، ب مظفر،75
 ب131ب نساءع 76
 ب58ب نساءع 77
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 بیدی کردب ارائه شود که از طریق آن بتوان مفاهیم اخلاقی را دسته
هایی بیدی مفاهیم اخلاقی قدرآن کدریم از طریدق شداخصدر ایز راستا، به بیان میطق استکشاف طبقه

 و لفظدیب شداخص تکدرار کده بده دو بخدش 1اند ازع هایی از آیات قرآنی پرداختیم که عبارتهمراه با مثال
کاربردن حصر که با سه شیوۀ نفی و استثیا، استفاده از اِنّمدا و اَنّمدا و بده ب شاخص2؛ شودمعیوی تقسیم می

 و هداعبارت های تفصیل، تشبیه، مقایسهکز و لا( به آن پرداخته شده اس  و شاخصحروف عطف )بل، ل
کید، مقدم و مؤخر و مادۀ که با چهار عیوان مقایس  عبارت هامضمون بررسی شده اسد ب ایدز « امر»ها، تأ

های   که راهنداردب البته لازم به ذکر اسها ووود تیوع معیار برای رسیدن به مفاهیم اخلاقی در سایر پژوهش
روندد؛ میها، اصل حاکم و مقدم بر دیگری به شدمار استیتاج در یک سطح نیستید و بعضی از ایز شاخص

ها )با اولوی  عل  و معلول، سبب و مسبب( که تدا زمدانی کده وودود دارندد، مثل حصر یا مقایس  عبارت
های دیگر معیدا پیددا د شاخصها، در  رض نبورسد و بعضی از ایز شاخصها نمینوب  به سایر شاخص

 شوندب کیید و لحاظ میمی
ترتیب ود ء بدالاتریز را بده« شدکر»و « نصدح»توان خصایل اخلاقی های ذکرشده، میبر اساس مثال

بده آید   ضایل اخلاقی شمرد؛ با ایز استدلال که، اگرچه تقوا پرتکرارتریز  ضیل  اخلاقی اس ، اما باتووه
توان گف ع شکر از تقوا بالاتر اس  و در مرحل  کید، مییج  تقوا را شکر بیان میسورۀ آل عمران که نت 123

سدورۀ آل  110کید و در آی  سورۀ قصص که نتیج  شکر را نصح و خیرخواهی بیان می 17به آی  بعد، باتووه
عمران برتری ام  اسلامی را نسب  به سایر امم در صورت داشدتز خصدل  نصدح و خیرخدواهی در بدیز 

 گونه گف  که صف  اخلاقی نصح، بالاتر از شکر اس ب توان ایزداند، میسلمانان میم
میظور آنکه بتوان وامع  گیری نهایی اهمّ و مهم مفاهیم اخلاقی و بهذکر اس  که برای نتیجه البته شایان

ر آیات قرآن بده ووو دها با وس به ایز شاخصاخلاقی را در عمل شاهد باشیم، باید در گام بعدی باتووه
 بیدی مفاهیم اخلاقی قرآن پرداخ ب بیدی و سطحاستقصای کامل آیات اخلاقی و سپس به دسته

 منابع

 قب 1415مترومع محمدمهدی  ولادوندب تهرانع دار القرآن الکریمب  بقرآن کریم
 ب 13۶3دوم، ب قمع مؤسسة الیشر الإسلامیب چاپتحف العقولعلیب بزشعبه، حسزابز
 قب 1422بیروتع دار احیاء التراث العربیب معجم مقاییس اللغة.  ارسب ، احمدبزارس ابز
 قب 1300بیروتع دار الصادرب لسان العرب. مکرمب میظور، محمدبزابز
 تاب قمع بیدارب بیتهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق. محمدب مسکویه، احمدبزابز

 مب 18۶2کوشش مولوی محمد وویه و دیگرانب لکتهع بهککشاف اصطلاحات الفنون. تهانوی، محمدعلیب 
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 قب 1403بیروتع دار الکتب العلمیهب التعریفات. محمدب بزوروانی، علی

 قب 1404بیروتع دار العلمب الصحاح. حمادب بزووهری، اسماعیل
 قب 1404 روشی لطفیب انع کتابتهردرخشان.  انوارحسییی همدانی، محمدب 

ب 116تدددا91، 1383، بهدددار11شب حقاااوق و الهیاااات، «قدددرآن در سدددوگیدهدددای  حکم»خرقدددانی، حسدددزب 
magiran.com/p153936   

، 10ب شتأملات فلسفی، «ارزیابی میطقی وایگاه اصول اعلامی  حقوق بشر در حقوق و اخلاق»درویشی، داریوشب 
 /20.1001.1.22285253.1392.3.10.5.0https://dorl.net/dorب 125تا95، 1392تابستان

 ، 1401مهر 9دیکشیری تخصصی ایرانیان الهیاتب بازیابی شده در 
https://iraniantranslate.com/dictionary/theology 

 قب 1404دوم، واع د تر نشر کتابب چاپبی بغریب القرآن فی المفرداتمحمدب بزحسیزراظب اصفهانی، 
 ب 1379شیرازع انتشارات دانشگاهب معالم البلاغة در علم معانی و بیان. روایی، محمدخلیلب 

 قب 1430بیروتع دار الفکرب  بالقرآن علوم فی لبرهانابهادرب زرکشی، محمدبز
در تعریف سدیتی اخدلاق بدر اسداس « رؤی بی»آ رییی مفهوم حل شبه  تعارض»یگرانب سلمان ماهییی، سکییه و د
ب 142تدددا117، 1394، بهدددار و تابسدددتان14ب شتاااأملات فلسااافی، «ورزیای اخدددلاقالگدددوی چهدددار مؤلفددده

2285253.1394.5.14.4.120.1001.1.2https://dorl.net/dor/ب 
 قب 1416وتع مؤسسة الیورب بیر. الجلالین تفسیرالدیزب سیوطی، ولال

 قب 1417ع دار الذکرب قمالعربیة.  مبادیشرتونی، رشیدب 
 ب 1376تهرانع د تر نشر میراث مکتوبب انوار البلاغة. صالح مازندرانی، محمدهادیب 

 قب 1420دمشقع دار الفکرب اللغة العربیة.  الکفاف کتاب یعید صوغ قواعدصیداوی، یوسفب 
 ب 13۶2چهارم، تهرانع شرک  سهامی انتشارب چاپپرتوی از قرآن. طالقانی، محمودب 

 ب 1374پیجم، قمع مؤسسة الیشر الإسلامیب چاپترجمۀ تفسیر المیزان. طباطبایی، محمدحسیزب 
 ب 1372سوم، ناصرخسروب چاپتهرانع  بالبیان فی تفسیر القرآن مجمعحسزب بزطبرسی،  ضل

  .1385تهرانع البرزب فرهنگ البرز کاربردی. ظفاری، سیفب 
 ب 1377قمع روزنام   یضیهب سیری کامل در اصول فقه.  اضل لیکرانی، محمدب 

 ب 1375دوم، ع بییاد بعث ب چاپتهرانتفسیر احسن الحدیث. اکبرب قرشی بیابی، علی
 قب1413تا1403لبیانع دار إحیاء التراث العربیب  بر الأنواربحامحمدتقیب مجلسی، محمدباقربز

  قب 1414وتع دار الفکرب بیرالقاموس.  تاج العروس من جواهرمحمدب مرتضی زبیدی، محمدبز
 ب 1394سوم، قمع مؤسس  آموزشی و پژوهشی امام خمییی)ره(ب چاپفلسفۀ اخلاق. مصباح ی دی، محمدتقیب 
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 قب 1408سوم، قمع اسماعیلیانب چاپ باصول الفقهمظفر، محمدرضاب 
 ب 13۶0ناب انع بیتهر بریبعامهذب مغنی اللبیب عن کتب الأ، احمدب معصومی

 ب 1381تهرانع کتاب راه نوب فرهنگ معین. معیز، محمدب 
 قب 1424تهرانع دار الکتب الإسلامیةب تفسیر نمونه. مکارم شیرازی، ناصرب 
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